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جهانگیری  در  کرمانشاه:
محبوبیتم به صفر  هم  برسد

 پای کشور  می ایستم
معاون اول  � رئیس جمهــور:  معــاون اول  پایگاه 

رئیس جمهور در نشست با نخبگان استان کرمانشاه 
با بیان اینکه در مقطعی خیلی از دوســتان به من 
می گفتند که الان زمان کناره گیری از دولت اســت، 
گفت: خالی کردن صحنه هنر نیست. اگر محبوبیتم 
به صفر هم برسد، حتما پای کشور می ایستم. انسان 
باید در سختی ها خود را نشان دهد و اگر بتواند گره  
کوچکــی از زندگی مردم باز کنــد، باید پای نظام و 

کشور بایستد و خدمت کند.
اســحاق جهانگیری با تأکید بــر اینکه باید باور 
داشته باشــیم که ایران اصل است و هر چیز دیگر 
ذیل آن تعریف می شود، افزود: جمهوری اسلامی، 
منافع ملی و مصلحت ملی اصل هســتند و سایر 
موضوعات نظیر جریانات اصولگرا، اصلاح طلب و 
ســایر جریان ها ذیل این اصول قرار می گیرند و اگر 
اصول را فراموش کنیم، ممکن است منافع خود را 
در رویدادهای مختلف در نظر بگیریم و تصور کنیم 
که موقعیت خود را از دســت داده ایم و احســاس 
شکســت کنیم. اگر احســاس کنیم ایران در خطر 
اســت، باید از هر حزب و جریانی که هستیم، اجازه 

ندهیم ایران دچار آسیب شود.
او بــا یــادآوری موفقیــت ایــران در مذاکرات 
هســته ای با شــش کشــور قدرتمند و بزرگ دنیا، 
عنوان کرد: جمهوری اســلامی ایران موفق شــد 
پای میــز مذاکرات به نحوی به توافق برســد که 
رئیس جمهور بعدی آمریکا بگوید بزرگ ترین کلاه 
در این مذاکرات بر ســر آمریکا گذاشته شده است. 
اگرچــه عده ای در داخل کشــور فکر می  کردند در 
ایــن مذاکــرات کلاه بر ســر ما رفته اســت؛ ولی 
رئیس جمهــور بعــدی آمریکا معتقــد بود طرف 
مقابل آن قدر قوی بوده که توانســته در مذاکرات، 

شرایط را به نفع خود تغییر دهد.
جهانگیری با بیان اینکه البته تردیدی نیست که 
ممکن اســت دولت اشــتباهاتی هم داشته است، 
گفت: حرف های ناگفته زیــادی دارم که اگر زمانی 
لازم شــود، بازگو خواهم کرد. دولت از همان سال 
۱۳۹۶ با مشــکلات جدی مواجه شد و خیلی از این 
مشکلات دروغ، ساختگی و ظالمانه بود که باید در 
زمان لازم درباره آن صحبت شــود. هنوز چند ماه 
از انتخابات ســال ۱۳۹۶ نگذشــته بود که عده ای 
راه افتادنــد و گفتند که این دولت باید برکنار شــود 
و رئیس جمهور باید اســتعفا دهد. او ادامه داد: به 
دلیل برخی ملاحظات، ابعاد جنگ اقتصادی آمریکا 
را بــرای جامعه بازگو نکرده ایم؛ چون طرف مقابل 
آمریکا بوده و باید با سیلی صورت خود را سرخ نگه 
می داشتیم و اعلام می کردیم با وجود محدودیت ها 
قادریم نفت بفروشــیم و درآمد ارزی کسب کنیم و 
نیازهای مردم را برطرف کنیم و تلاشمان این بود که 
اجازه ندهیم زندگی مردم از هم بپاشــد. اگر زمانی 
از این شرایط خارج شــویم که امکان سوءاستفاده 
برای آمریکا مهیا نباشد و بتوانیم این حقایق را برای 
مردم بازگو کنیم، آن  وقت مشخص می شود که چه 

اقداماتی انجام شده است.
جهانگیــری گفــت: چــون بــه دلیــل برخی 
ملاحظــات، واقعیت هــا به جامعــه توضیح داده 
نشده است، عده ای در داخل از تمام ابزارها استفاده 
کردند که مردم را مأیوس و ناامید کنند. شبکه های 
خارجی و دشمنان به  نوعی و در داخل نیز عده ای 
که زدن دولت برای شــان از همه چیز مهم تر بود، 

به  نوعی دیگر.

او با اشــاره بــه اینکه مطالبه مــردم در مقطع 
فعلی عبور از دو مشکل ناحق و ناخواسته تحریم 
و کرونا است، افزود: من روزنه های امید را می بینم 
و معتقــدم باید تلاش کرد تحریم ها را بیش از پیش 
بی اثر کرد. باید روی مســائل اصلی کشــور اجماع 
داشته باشیم و سرافرازانه اعلام کنیم که توانسته ایم 
در این جنگ اقتصــادی تاب آوری کنیم و در مقابل 
دشمن بایستیم. البته ملت ایران با بزرگواری تحمل 
کرد و اگــر ذره ای در فشــارهای اقتصادی بی تابی 
کــرده بود و اعتراض می کردند، خواســته طراحان 

جنگ اقتصادی محقق می شد.
جهانگیــری ادامه داد: اگر می خواهیم اقتصاد 
کشور با تکیه بر ظرفیت های داخلی ساخته شود، 
حتما باید تحریم ها لغو شود، نمی توان در تحریم 
باقی مانــد، ما نیاز بــه داد و ســتد خارجی داریم 
و حتــی باید فناوری هــای روز را از دنیــا بگیریم، 
فناوری ای که باعث می شود به طور مثال چاه های 
نفت را بتوانیم احیا کنیم. او افزود: نگذارید کلمه 
ناامیدی و یأس در جامعه شــما سایه بیفکند. ما 
آرام آرام می توانیــم با عبور از شــرایط تحریم در 
برابر مشکلات قد علم کنیم. دشمنان می خواهند 
فضای یأس را در جامعه ما پمپاژ کنند. در مسائل 
کلان کشور فشاری ایجاد کردند تا ما را بشکنند؛ اما 
نتوانستند؛ زیرا ما ناامید نشدیم و توانستیم دوباره 
آسیب ها را برطرف کنیم و راه بیفتیم. آینده کشور 
برای نسل جوان اســت؛ به همین دلیل آنها تلاش 

می کنند جوانان ناامید شوند.
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 چندماهی مانده به پایان دولت، ارزیابی شــما  �
از روند حرکت این دولت چیســت؟ چطور آمد، 

چطور حرکت  کرد و به کجا رسیده است؟
برای بررســی عملکــرد دولت بایــد دو دوره اول 
و دوم ریاســت جمهوری آقــای روحانــی را از هــم 
تفکیک کرد. به گمان مــن، دولت اول آقای روحانی 
در مجموع دولت موفقی بود. تیم قوی دیپلماســی 
دولت، در واقع موتور پیشــران دولت در این دوره بود 
و با هنرمندی تمام توانست کشور را از شرایط وخیمی 
که دولت قبــل و حامیانش به وجــود آورده بودند، 
نجــات دهد و این خدمت کمی نبود. فراموش نکنیم 
اقدامات و مواضع شــعاری همین ها که امروز مدعی 
دولت در توافق نامه برجام شــده  اند، اروپا و آمریکا را 
علیه ایران متحد کــرد و ایران را در ذیل فصل هفتم 
منشور ســازمان ملل برد و ما را در شورای امنیت به 
گروگان آمریــکا درآورد و نجات ایران از آن وضعیت 
کار ساده ای نبود. امروز هم با انتقال قدرت در آمریکا، 
مهم ترین برگ برنده ای که ایران در سطح دیپلماسی 
در اختیار دارد، همین توافق نامه برجام است. دولت 
اول روحانــی در عرصه اقتصاد نیــز موفق بود. بر اثر 
توافق نامــه برجام، تحریم ها برداشــته شــد و ایران 
توانست به حداکثر ظرفیت خود در تولید نفت، یعنی 
چهار میلیون بشــکه در روز برســد و دو ونیم بشــکه 
نفت صادر کند. سیاســت های دولــت، ایجاد فضای 
باثبات و به دور از تنش اقتصادی، رونق کســب و کار 
و ثبات قیمت ارز و رشــد نسبتا خوب اقتصادی برای 

کشور به همراه داشت.
از نظر سیاســی نیز پس از یک دوره هشت ســاله 
رکــود، بــا وجــود تمامی موانــع و مشــکلات و نیز 
محافظه کاری هــا و مصلحت اندیشــی ها، بســیاری 
از نهادهــای مدنــی و سیاســی فعالیت خــود را از 
ســر گرفتند و احــزاب جدیدی نیــز جایگزین احزاب 
منحل شده شدند. متأسفانه حافظه تاریخی ما خوب 
نیســت و گذشــته را خیلی زود فرامــوش می کنیم. 
خیلی  از سیاسیون و نیز برخی از شما روزنامه نگاران، 
تحــت تأثیر تبلیغات ســازمان یافته هماهنگ داخلی 
و خارجی فراموش می کنید در آســتانه شروع به کار 
دولت، کشور از نظر اقتصادی و سیاسی چه وضعیتی 
داشــت. تصــور کنید اگر آقــای جلیلی کــه به قول 
خودشان مذاکره دیپلماتیک را با کلاس درس اشتباه 
می گیرد، رئیس جمهور می شــد، کشور چه سرنوشتی 
پیدا می کرد؟ من به شما می گویم ایران همچنان ذیل 
فصل هفت منشــور سازمان ملل و تحت تحریم های 
بین المللی قرار داشت و مصیبتی که چهار سال بعد 
با روی کارآمدن ترامپ بر سر کشور آمد، بدون فضای 
تنفســی که برجام به وجود آورد، ادامه پیدا می کرد 
و امــروز با گرانی، بی کاری و تــورم چند برابر مواجه 
بودیم. دیگر توافق نامــه برجامی هم در کار نبود که 
امروز با رفتــن ترامپ امکان بازگشــت آمریکا به آن 
و رفع تحریم ها وجود داشــته باشــد. بگذارید با یک 
مثال فضای سیاســی حاکم بر کشــور در پایان دولت 
احمدی نژاد و پیش از شــروع بــه کار دولت روحانی 
را یاد آوری کنم. با انحلال ســازمان مجاهدین انقلاب 
اســلامی ایران و دســتگیری و حبس برخی از اعضا، 
دوستان ما امکان فعالیت سیاسی نداشتند، اما ما که 
نمی توانســتیم به علت ممنوعیت فعالیت سیاسی، 
خود را از دیدار یکدیگر و صحبت کردن با هم محروم 
کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم جلسات ماهانه مذهبی 
داشــته باشــیم. این جلســات که در واقع یک هیئت 
مذهبی بود، اکثرا در خانه آقای عرب ســرخی برگزار 
می شــد و از شــخصیت های مذهبی برای سخنرانی 
دعوت می کردیم. برنامه این جلســات را بیشتر بنده و 
آقای عرب با مشورت هم تنظیم می کردیم. گفتند باید 
جلســات را تعطیل کنید. گفتم هیئت مذهبی است و 
ما تعطیل نمی کنیم. تهدیــد کردند اگر تعطیل نکنی 
برایت پرونده تشکیل می دهیم. خلاصه اینکه فقط به 
خاطر برگزاری هیئت مذهبی ماهانه، من به یک سال 

و نیم و آقای عرب به یک سال حبس محکوم شد.
مقایسه آن شرایط با امروز، درک واقع بینانه تری از 
عملکرد دولت و نیز ارزیابــی عملکرد اصلاح طلبان 
در انتخابات ســال ۹۲ به دســت می دهد. توفیقاتی 
که برشــمردم، البته نتیجه شناخت درست و تصمیم 
به  موقع اصلاح طلبان و اقدامات دولت روحانی بود و 
در شرایطی انجام می پذیرفت که جریان های افراطی 
در این دوره طرح همه جانبه ای را علیه دولت به اجرا 

می گذاشتند.
 پس معتقدید چاره ای نبود؟ �

مبالغــه نخواهد بود اگر بگوییــم هیچ دولتی به  
اندازه دولت روحانی آماج تبلیغات منفی و اقدامات 
تخریبــی و کارشــکنانه نبوده اســت. همچنین هیچ 
دولتی به بدشانســی دولت دوم روحانی نمی توانید 
پیدا کنید. این بد شانســی به بلاهای آسمانی پی درپی 
مثــل ســیل های عظیــم جنوب و شــمال کشــور و 
زلزله هــای ویرانگر غرب کشــور محدود نمی شــود؛ 
پیروزی یــک رئیس جمهور افراطــی و نامتعادل در 
آمریکا و به قدرت رســیدن افراطیون ایران ستیز در این 
کشــور و در نتیجه اعمال سهمگین ترین تحریم ها در 
تاریخ جهان علیه ایران نیز از مهم ترین بدشانسی های 
دولت دوم روحانی بود. بدشانسی های دولت کم بود، 
ویروس کرونا هم به آن افزوده شــد. اینها را می گویم 
و بــر آن تأکیــد می  کنم چــون در ارزیابــی عملکرد 
دولــت روحانی کمتر به این عوامل توجه می شــود. 
نه وضعیت ویران و آشــفته ای کــه با بی کفایتی های 
دولت احمدی نژاد به این دولت به ارث رســیده بود، 
مرکز توجه قرار می گیرد و نه حجم انبوه مشــکلات و 
بد شانسی ها و حوادث غیرقابل پیش بینی و نه دست 
باز آقایان دلواپس و آزادی بی حد و حصر مخالفان در 
انــواع توطئه ها علیه دولت، نظیر حمله به ســفارت 
عربســتان که امروز با رسیدن اسرائیل پشت مرزهای 
کشــور، داریم تــاوان  آنها را می دهیم و ســناریوهای 
براندازانه دی ماه ۹۶ و تشــویق مــردم به اعتراضات 

آبان ۹۸ و سپس برخورد با آن.

 با این وصــف یعنی از عملکــرد دولت دفاع  �
می کنید؟

منظور من از ذکر این واقعیت ها به هیچ وجه انکار 
یا نادیده گرفتن ضعف ها و فرصت ســوزی های دولت 
نیســت. به هر حال مواجهه با این حجم از مشــکلات 
طبعا نیازمند کادر مدیریت بسیار قوی، شجاع و کارآمد 
بود؛ اما به ویژه در دور دوم، متأســفانه دولت خود را 
از چنیــن امتیازی محروم کــرد. کادر مدیریت ضعیف 
و محافظه کار هیئــت دولت که عمدتا حاصل تمکین 
در برابر فشــارها و نیز رقابت ها و بده بستان های میان 
اعضای حلقه اول اطراف رئیس جمهور اســت، هیچ 
تناســبی با این وضعیت بحرانــی و پرمخاطره ندارد. 
خطاهای فاحشــی نظیر عملکرد دولــت در ماجرای 
صندوق های قرض الحســنه ورشکســته کــه جریان 
مخالف روی دســت دولت گذاشــته بــود یا تصمیم 
به شدت خطای  گران کردن بنزین و عملکرد فاجعه بار 
وزارت کشــور در مواجهه با اعتراضات مردمی پس از 
آن و اظهــارات و مواضع غلط آقــای روحانی در این 
ماجرا، بارزترین نمونه های منفی در کارنامه دولت دوم 
آقای روحانی است. در شرایطی که کشور با این حجم 
از مشــکلات و بحران ها مواجه اســت و دولت آماج 
سخت ترین حملات و تبلیغات قرار دارد، دیگر پذیرفته 
نیست تیم اقتصادی آن چنان ناکارآمد و منفعل باشد 
که نه نظارتی بر ورود کالا داشــته باشــد و نه نظارتی 
بــر نحوه توزیع کالاهای وارداتی با ارز دولتی. البته در 
این دوره دوم نیز نقاط مثبت مهمی در کارنامه وجود 
دارد. به هرحال تولیدات پتروشیمی کشور در پایان این 
دوره به صد میلیون تن می رســد، بســیاری از مناطق 
محروم از نعمت گاز برخوردار شــدند، سیاســت های 
دولت در بخش بهداشــت و سلامت مثبت و درخور 
توجه اســت. با ایســتادگی دولــت در برابــر جریان 
قدرتمندی که خواهان بسته شدن رسانه های مجازی 
هســتند و با وجود همــه محدود ســازی ها، بالاخره 
پهنای باند حفظ شــد و امکان استفاده از پیام رسان ها 
برای همگان فراهم اســت. خلاصه کنــم نتیجه آن 
بد شانســی ها و تهاجم  های کینه توزانه همه جانبه از 
سوی مخالفانی که به چیزی جز قدرت نمی اندیشند و 
ضعف در مدیریت و فرصت سوزی های توجیه ناپذیر، 
وضعیتی اســت که امروز دولت دوم آقای روحانی با 

آن مواجه است.
 در مجمــوع اگر بخواهید به کل این عملکرد در  �

این هشت سال نمره ارزیابی بدهید، معتقدید در 
نهایت سیر حرکت و اقدامات دولت صعودی بوده 

است یا نزولی؟
به شــرحی که در پاســخ به پرســش قبل عرض 
کردم، دولت اول آقای روحانی را موفق و دولت دوم 
ایشــان را ناموفق ارزیابی می کنم. به نظر من، دولت 
دوم آقــای روحانی از همان آغــاز کار در مواجهه با 
ســناریوی خطرناکی کــه جریان افراطــی در دی ماه 
ســال ۹۶ علیه دولت طراحی و اجرا کــرد، تمرکز و 
ابتــکار عمل خود را از دســت داد. بزرگ ترین خطای 
آقای روحانی، انتخاب های ضعیف اوســت که چنان 
که گفتم دســتپخت حلقه اول نزدیــک به او، به ویژه 
رئیس دفتر اوست. مدیرانی ضعیف، مصلحت اندیش 
و محافظــه کار کــه نه تنها بــرای دفــاع از دولت در 
برابــر موج حملات ســهمگین و ســازمان یافته مایه 
نمی گذارند، بلکه حتی مســئولیت اعمال خود را نیز 
نمی پذیرند. نمونــه اش وزیر بهداشــت و درمان که 

ظاهــرا هیچ تعهدی نســبت به دولت نــدارد و وزیر 
روحانی نیست. در این چهار ســال کمتر سراغ دارید 
که یــک وزیر به دفــاع از دولت در برابــر تهاجمات 
ناجوانمردانه افراطیون ســینه ســپر کند و وارد گود 
شــود. بار دفاع از دولت در برابر تبلیغات و اقدامات 
مخــرب افراطیــون علیــه آن، تماما بــر دوش خود 
روحانی و تا حدودی، آن هم اخیرا، ســخنگوی دولت 

است.
درباره حملات علیه برجام البته وزیر امور خارجه 
و به تازگــی رئیس ســازمان انرژی اتمــی تا حدودی 
فعال اند. هرکس اندکی با مســائل کشور آشنا باشد، 
وقتی به این صحنه نگاه می کند، به این یقین می رسد 
که ابر و باد و مه و خورشــید و فلک در کارند تا دوره 
دولت دوم آقای روحانی با دســتاورد قابل قبولی به 
پایان نرسد. به نظر من این تصمیم گرفته شده است. 
خلاصه کنم، من بوکســوری را که با دست های بسته 
به رینگ می فرســتند، همین قدر که تا پایان مســابقه 
ضربه فنی نمی شود، بازنده نمی دانم و در مجموع به 

عملکرد دو دوره آقای روحانی نمره مثبت می دهم.
  با این اوصاف در شــرایطی که در سال پایانی  �

بســیاری  که  مواجهیم  ایــن  با  هســتیم،  دولت 
از منتقــدان و البتــه مردم می گوینــد که حرکت 
اصلاح طلبان در ۹۲ و به ویژه ۹۶  اشتباه بوده و در 

انتخابات پیش رو نباید آن را تکرار کرد.
ببینیــد در عرصه سیاســی جــز در برخــی امور 
کــه جنبه مبنایــی و اصولی دارند، ما اشــتباه مطلق 
و درســت مطلــق نداریــم. مواضع و سیاســت ها و 
برنامه ها با توجه به شــرایط خود سنجیده می شوند. 
در پاســخ سؤال اول شما شرایط کشــور را در مقطع 
ســال ۹۲ تا حدودی توضیح دادم. به نظر من در آن 
شرایط حمایت اصلاح طلبان از آقای روحانی اقدامی 
کاملا قابل دفاع و حاکی از موقعیت شناســی و درک 

عمیقا صحیح آنان از مصالح کشور بود.
شــما در ســؤال تان بــر اشــتباه اصلاح طلبان در 
حمایــت از ریاســت جمهوری روحانی در ســال ۹۶ 
تأکیــد می کنیــد. به نظــرم این هم نتیجــه قضاوت 
در باره گذشته تحت تأثیر وضعیت نامطلوب موجود 
اســت. اجازه بدهید به ســال ۹۶ بازگردیم. سالی که 
توافق نامه برجام امضا شــد، اقتصاد کشــور به ثبات 
رسید، نرخ رشد اقتصادی که در سال های آخر دولت 
احمدی نژاد به منفی شــش درصد رسیده بود، مثبت 
شــد و... . اکنون دولت باید از نتایج برجام برای رشد 
و توســعه کشور استفاده کند. خب در چنین شرایطی 
حمایت نکــردن از ریاســت جمهوری روحانی در دور 
دوم چه توجیهی می توانست داشته باشد؟ فراموش 
نکنید کــه ارزیابی جامعه در آن مقطــع از عملکرد 
روحانی بســیار مثبت بود، به طوری کــه روحانی ۲۵ 
درصد بیشــتر از دور اول رأی آورد. اگر اصلاح طلبان 
در آن مقطع از روحانی حمایت نمی کردند و روحانی 
شکســت می خورد یا با رأی ضعیفی پیروز می شــد، 
امــروز که دولت زیر حملات و توطئه های همه جانبه 
نمی توانــد کمر راســت کنــد، اصلاح طلبــان متهم 
نمی شدند که با حمایت نکردن از روحانی در شکست 
یا ضعیف شدن او و شکل گیری شرایط موجود سهیم 
هســتند؟ تحلیل وقایع پس از وقوع البته کار راحتی 
اســت. تصور کنید اگــر در آمریکا ترامــپ دیوانه که 
امروز خود آمریکایی ها او را فردی نامتعادل می دانند 
و بــرای اینکه بار دیگر گرفتار مصیبت او نشــوند، به 

دنبال اســتیضاح و محاکمه او هستند، اگر در آمریکا 
این آدم نامتعادل بر سر کار نمی آمد و آن تحریم های 
بی رحمانه و بی ســابقه علیه ایران وضع نمی شــد، 
امروز کشور چه وضعی داشت و ارزیابی شما نسبت 
به دولــت روحانی بــا وجود تمــام ضعف هایی که 

برشمردم چه بود؟
به نظر من از دو منظر می توان به بررسی انتقادی 
عملکــرد اصلاح طلبــان پرداخت. می تــوان به طور 
کلــی رویکرد اصلاح طلبانه را مــورد انتقاد قرار داد، 
بــه این معنا که اساســا اصلاح طلبــان آب در هاون 
می کوبنــد و راهبــرد اصلاح طلبانــه نتیجه بخــش 
نخواهــد بود. خب این بحث دیگری اســت و ربطی 
به پرسش شــما و موضوع این مصاحبه ندارد و باید 
در جای دیگری درباره آن ســخن بگوییم. نقد دوم به 
قول علما علی المبنا اســت؛ یعنــی بر مبنای پذیرش 
راهبرد اصلاحی، آیا اصلاح طلبان با توجه به مجموع 
شــرایط در ســال های ۹۲ و ۹۶ درست عمل کردند یا 
خیر. به گمان من امروز تنها انتقاد متصور به تصمیم 
اصلاح طلبــان در ســال های ۹۲ و ۹۶ این اســت که 
چــرا از آینده خبر نداشــتند و روی کار آمدن دیوانه ای 
مثل ترامــپ را پیش بینی نکردند. نمی دانم اساســا 
چقدر انتقاد از نداشتن علم غیب و پیش بینی نداشتن 
از اتفاقــی کــه حتــی بــرای خــود آمریکایی ها هم 
غیرمنتظره بود، شــنیدنی اســت. البته اصلاح طلبان 
در طــول ایــن هفت، هشــت ســال در مواضع خود 
کوتاهی ها و اشــتباهاتی داشــته اند که کم هم نبوده 
است؛ اما پرسش شــما درباره تصمیم اصلاح طلبان 
از ریاســت جمهوری آقای روحانی در سال های ۹۲ و 

۹۶ است.
  با همــه اینها الان بســیاری از صاحب نظران  �

و حتــی برخی که گرایش هــای اصلاح طلبانه هم 
دارند، از روند موجــود چنان  ناامیدند که معتقدند 
با حضور در انتخابات هم گره گشــایی نخواهد شد 
و پاسخی درباره ضرورت حضور در انتخابات ۱۴۰۰ 

ندارند.
اجازه بدهید پرســش شــما را به نحو صریح تر و 
اساســی تری مطرح کنیم. پرســش این اســت که با 
توجــه به تجــارب دو دهه اخیــر و درحالی که هیچ 
اراده ای برای تجدید نظر در اداره کشــور و اصلاح آن 
وجود ندارد، آیا امیدی به خط مشی اصلاحی هست؟ 
پرســش از فایده حضور اصلاح طلبــان در انتخابات 
یکی از فروع این پرسش اساسی است. من در برابر این 
پرسش ابتدا به این توجه می کنم که پرسشگر کیست. 
برای پرسشــگری که کاری جز غــر زدن و ایراد گرفتن 
نــدارد و در واقع بــا غر زدن و ایراد گرفتــن، انفعال و 
بی تفاوتــی خود نســبت به جامعه و کشــور خود را 
توجیه می کند، پاســخی ندارم؛ چون او از موضع یک 
شهروند مسئول و براساس حس مسئولیت نسبت به 

جامعه خود این پرسش را مطرح نمی کند.
همچنین برای کســی که در پی راهکارهای بدیل 
خشــونت طلبانه و براندازانه است، پاسخی ندارم. با 
خود فکر می کنم با کسی که توجه نمی کند گرگ های 
گرســنه ای اطراف این گربــه به کمین نشســته اند و 
مترصــد فرصت اند تــا آن را قطعه قطعــه و تجزیه 
کنند و به این آگاهی نرســیده اســت که راهکارهای 
خشــونت طلبانه به ویــژه در ایــن دوره و زمانه حتی 
در صــورت موفقیــت بــه معنــای میــدان دادن به 
نقش آفرینی اراده های منطقه ای و بین المللی در این 

سرزمین است، مبنای مشترکی برای گفت وگو ندارم.
اما به دغدغه کســی که بــا آگاهی از این همه و از 
ســر احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشورش 
این پرسش را مطرح می کند و راهبرد احزاب سیاسی 
اصلاح طلــب را بی نتیجه می داند و بــه راهبرد های 
مســالمت آمیز بدیل می اندیشــد، احتــرام می گذارم 
و آن را شایســته پاســخ می دانم. چنین کسی ممکن 
اســت اصلاحات جامعه محــور، فعالیــت مدنی یا 
رســانه ای را راهبــرد بدیــل مناســب تر و موفق تری 
بداند یــا ... . من در این صورت از او خواهم پرســید 
اگر راهبرد اصلاحات سیاســت محور گره گشا نیست، 
چه تضمینــی برای موفقیــت و گره گشــایی راهبرد 
جامعه محور یا فعالیت های مدنی و رسانه  ای وجود 
دارد؟ آیا سیســتمی که اراده اصلاح ندارد و در برابر 
اصلاحات سیاست محور چنین موضع متصلبی اتخاذ 
کرده، برای راهبردهای بدیل یادشده فرش قرمز پهن 
می کنــد؟ البته هــدف من از طرح این پرســش نفی 
آن راهبردهــای بدیل نیســت؛ بلکــه دقیقا برعکس 
مقصودم از این پرســش این اســت که بهتر است به 
جای نفی یکدیگر، بــه هم افزایی فکر کنیم. هیچ یک 
از ایــن راهبردهای مدنی و مســالمت آمیز نه تنها جا 
را بــرای دیگری تنگ نمی کند و مانع فعالیت یکدیگر 
نیســتند، بلکه در صورت رویکرد خردمندانه یکدیگر 
را تقویــت و بلکــه از یکدیگــر محافظــت می کنند. 
مقصود من چشم پوشــی از خطاهای یکدیگر نیست؛ 
بلکه معتقدم طرفــداران رویکردهای اصلاحگرانه و 
مسالمت آمیز به جای نفی و طعن و خرده گیری های 
بی فایــده، با نقد و اصلاح خطاهای یکدیگر می توانند 

در تقویت و تعالی یکدیگر بکوشند.
 از نبــود تمایل و اراده به اصــلاح می گویید و  �

معتقدید با همه اینها می توان اصلاح را در زمینه ها 
و جبهه های مختلف انجام داد. نگاهی به مجلس 
انتخابات  برای  کــه  قوانینی  بیندازید. مثلا همین 
تدارک می بینند (هرچند فعلا شــورای نگهبان آن 
را رد کرده است) یا رویکرد کلی ای که وجود دارد. 
بااین همه آیا هنــوز می توان به صندوق  انتخابات 

دل بست؟ چطور؟
طرحــی  محصــول  دســت  ایــن  از  اقداماتــی 
بــرای اســتحاله جمهوریت اســت.  ســازمان یافته 
طراحان ایــن طرح چون قــادر به برچیدن اســاس 
انتخابات نیستند، با این گونه طرح ها بی خاصیت کردن 
انتخابــات را هــدف گرفته اند؛ اما یــک نکته جالب 
در اینجــا به چشــم می خورد و آن اینکــه این قانون 
هنوز به تصویب نهایی نرســیده اســت؛ اما شما آن 
را قطعی و تصویب شــده فرض کرده و با اســتناد به 
آن از بی فایده بودن به دل بستن به انتخابات در آینده 
می پرســید. چرا به جای اینکه قوا و امکانات خود را 
برای جلوگیــری از تصویب این طــرح متمرکز کنیم، 
آن را مبنــای اثبات ناکارآمدی و بی فایده بودن راهبرد 
یکدیگر قرار می دهیم؟ گویی ناخــود آگاه مایلیم این 
طــرح هرچه زودتر تصویب شــود تــا بی فایده بودن 
راهبــرد اصلاحات سیاســت محور اثبات شــود. این 
همان نکته ای اســت که در پاسخ پرسش قبل عرض 
کــردم. ما به جای تقویت و هم افزایی عادت کرده ایم 
راهبردهــای یکدیگر را نفی کنیــم. بدون اینکه قصد 
اهانت به کســی را داشته باشــم، به گمانم این نحوه 
برخورد دو علت می تواند داشته باشد. یا این است که 
هنوز به این بلوغ لازم نرسیده ایم که منافع و مصالح 
عالی کشــور را تشــخیص دهیم یا فریــب رندانی را 
می خوریم که از یک سو با تدوین این گونه طرح ها در 
بلاموضوع کردن انتخابات می کوشند و از سوی دیگر 
در محافل رســانه ای به نا امیدی و سرخوردگی ها در 

جامعه دامن می زنند یا هر دو.
ممکن اســت فردا ایــن طرح تصویب شــود؛ اما 
اصلاح طلبان و همه تحول خواهان نباید از ترس تب 
خودکشی کنند. اولا با آگاه سازی جامعه باید طراحان 
این گونه طرح های ضد مردم سالاری را در برابر افکار 
عمومی قرار دهند و ثانیا در صورت تصویب متناسب 

با شرایط با مقوله انتخابات اتخاذ موضع کنند.
  و با این توصیفات به اعتقاد شما اصلاح طلبان  �

به طور مشخص در انتخابات پیش رو و به طورکلی 
در سپهر  سیاســی ایران چه باید بکنند؟ چه نقشه 
راهی ترسیم کنند که از سوی جامعه متهم نشوند؟ 

آیا باز هم باید به حداقل ها تن بدهند؟
انتخابات بهار سیاست و احزاب است. هیچ حزب 
و کنشگر سیاسی ای نمی تواند این فرصت را از دست 
بدهد. معنای این ســخن لزوما شــرکت در انتخابات 
نیست. مسلما یک نیرو با پرنسیپ سیاسی نمی تواند 
اصول هویت ســاز خود را نادیده بگیرد. طبعا احزاب 
اصلاح طلــب نمی تواننــد در انتخاباتــی که از پیش 
نتیجه آن مشــخص اســت، نقش جــوری جنس را 
بازی کنند. کســانی که به نام اصلاح طلب پذیرفته اند 
نقــش گندم نمای جوفــروش را بازی کننــد، خود را 
رســوا خواهند کرد. اصلاح طلبان در انتخابات آینده 
دو انتخاب دارند: اول اینکه مانند گذشــته به صورت 
نیابتــی وارد عرصــه رقابت انتخاباتی شــوند؛ یعنی 
در برابــر عملکرد شــورای نگهبــان در رد صلاحیت 
کاندیداهای خود تمکین کنند و با حمایت از کاندیدای 
دیگــران وارد رقابت انتخاباتی شــوند. بــه نظر من 
شــرایط امروز جامعه ایران با شرایط سال های ۹۲ و 
۹۶ به کلی متفاوت اســت و اصلاح طلبان نمی توانند 
این تغییر را نادیده بگیرند و مانند آن سال ها به رقابت 
نیابتی بپردازند. انتخاب دوم حضور در صحنه رقابت 
انتخاباتی با کاندیدای اختصاصی است. در صورتی که 
کاندیدای اختصاصی موفق به عبور از فیلتر شــورای 
نگهبان نشــد، اصلاح طلبــان الزامی بــرای معرفی 
کاندیدا ندارنــد. آنها می تواننــد از فرصت و فضایی 
که انتخابات فراهم آورده اســت، برای ارتباط بیشتر 
با جامعه و بیان دیدگاه های خود اســتفاده کنند. من 
از صحبت های اخیر آقــای خاتمی در جمع اعضای 

شورای اجماع ساز اصلاح طلبان همین را می فهمم.
ادامه در صفحه ۹

محسن آرمین در گفت وگو با «شرق »مطرح کرد

بازگشت پوپولیست ها با ژست اقتدار
کادر ضعیف و محافظه کار دولت تناسبی با  این وضعیت بحرانی ندارد

نفیسه زارع کهن: محسن آرمین سال هاست اصلاح طلب است و از همان روزهایی 
که نایب رئیس مجلس ششم بود، رویکردی میانه روانه و اصلاح طلبی  داشته است. 
در گفت وگویــی هم که با ما انجام داده، همین مشــی را حفظ کــرده و می گوید: 
معتقدم طرفداران رویکردهای اصلاح گرانه و مســالمت آمیز، به جای نفی و طعن 
خرده گیری های بی فایده، با نقــد و اصلاح خطاهای یکدیگر می توانند در تقویت و 
تعالی هم بکوشــند. به اعتقاد او، تکرار شــعارهای کلی جامعه مدنی، آزادی، لغو 
نظارت استصوابی و... امروز گوش شنوایی پیدا نمی کند و اصلاح طلبان باید بر شعار 
حل مشکلات اقتصادی از طریق تجدید نظر در سیاست خارجی تأکید کنند. آرمین 
می گوید شرایط امروز جامعه ایران به گونه ای است که اصلاح طلبان نمی توانند به 

رقابت نیابتی بپردازند و همچنین در صورتی که کاندیدای اختصاصی شــان رد شد، 
الزامی برای معرفی کاندیدا و شــرکت در انتخابات ندارند و از صحبت های آقای 
خاتمی نیز چنین برداشــتی دارد. او اگرچه از مجموع عملکرد دولت روحانی دفاع 
می کند، اما معتقد است کادر مدیریت ضعیف و محافظه کار هیئت دولت که عمدتا 
حاصل تمکین در برابر فشــارها، رقابت ها و بده بســتان های میان اعضای حلقه 
اول اطراف رئیس جمهور اســت، مهم ترین نقطه ضعف آن اســت و هیچ تناسبی 
بــا وضعیت بحرانی و پرمخاطره کشــور نــدارد. آنچه در ادامه می آید، مشــروح 
گفت وگوی مکتوب ما با محسن آرمین است که به خاطر مشغله زیاد، بعد از مدتی 

به آنها پاسخ گفته است.
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